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روایت زندگی همایون نورافزا، شهید ناو دنا
 که در محله ای�ارگران بزرگ شد

‌مشهد،‌شهری‌ میترا‌صدر|‌دلش‌را‌سال‌ها‌پیش‌به‌دریا‌س�رده‌بود؛‌ناخدایی‌از
‌بـا‌آب‌هـای‌آزاد‌فا�لـه‌دارد.‌شـهید‌ناخداسـوم‌همایـون‌ کـه‌�دهـا‌کیلومتـر
‌عرشـه‌ناوهـای‌نیـروی‌دریایـی‌خدمـت‌کـرد‌و‌زندگـی‌اش‌را‌ نورافـزا‌سـال‌ها‌بـر
‌خلیـ�‌فـارس‌و‌آب‌های‌دوردسـت‌گ�راند.‌اما‌ میـان‌م�موریت‌هـای‌�ولانـی‌در
‌ناوشکن‌دنا،‌�ایانی‌متفاوت‌داشت.‌حمله‌ناجوانمردانه‌ آخرین‌م�موریت‌او‌در
‌و�ـن،‌پیکـرش‌را‌بـرای‌ ‌از ‌آب‌هایـی‌دور دشـمن‌�هیونیسـتی‌آمریکایی‌در

شهادت؛ م��د آخر�� 
م�م�ریت ناخدا �وم

2
داستان‌جلد

اول‌نظام،‌‌بعد‌خانواده
الهام استادزاده، همسر شهید، اهل بوشهر و بزرگ شده 
کنـار دریاسـت؛ شـهری کـه مردمانـش هـم برکـت دریـا 

را می شناسـند و هم خطرهایش را.
استاد زاده سال 1382 با همایون نورافزا ازدواج کرد؛ زمانی که 
همسـرش 27 سـال داشـت. از همان روز نخسـت می دانسـت 

زندگـی با یک نظامـی، معنای متفاوتی دارد.
لیـن  و ، ا ی ر سـتگا ا سـم خو ا ر مر : د یـد همسـر شـهید می گو
حـرف همایـون ایـن بود کـه زندگـی اول او، شـغل و مسـئولیت 
نظامـی اش اسـت. مـن هـم ایـن را پذیرفتـم. بیشـتر وقت هـا 
در مأموریـت بـود و مـا فرصـت کمـی بـرای دیـدار داشـتیم. در 
خانـه هـم مـرد بـودم هـم زن، اما بـا همـه سـختی ها کنـار آمدم 

‌نمی‌دانم‌دریا‌را‌دوست‌داشته‌باشم‌یا‌نه!و پا به پایـش در زندگـی پیـش رفتـم.
زمانی کـه دشـمن بـه نـاو دنـا حملـه کـرد، الهام خانـم در منـزل مادربزرگـش در مراسـم روضـه مـاه مبـارک رمضـان حضـور داشـته اسـت. او 
می گویـد: آن روز خیلـی بی قـرار بـودم. بدنـم یـخ کـرده بـود و محمدرضـا حواسـش بـود کـه حالـم بـد نشـود و رویـم پتـو می انداخـت. فکـر می کـرد 
فشـار خونـم بـالا رفتـه اسـت، در حالی کـه سـحر قـرص فشـارم را خـورده بـودم. احسـاس بـدی داشـتم. وقتـی خبـر را بـه مـن دادنـد، بـاور نمی کـردم. هنوز 
هـم همین طـور م. دریـا هی� چیـز از او بـرای مـا نیـاورد. ای کاش بخشـی از وجـودش را بـرای تسـکین دردمـان می آوردنـد. نمی دانـم از ایـن بـه بعـد 

می توانـم دریـا را دوسـت داشـته باشـم یـا نـه! 

‌الگوی‌کامل‌یک‌�در‌خوب
محمدرضـا نورافـزا، فرزند بیست سـاله شـهید، باورش نمی شـود در این سـن و سـال لباس سـیاه بـرای پدری به تن کرده کـه در زندگی، الگوی او 
بـوده اسـت. او می گویـد: پـدرم مرد خانواده بـود. دل رحیمی داشـت. مهربان و با شـخصیت بود. امـروز با افتخـار و محکم می گویـم یک الگوی 
خـوب و کامـل بـرای زندگـی مـن بـوده و هسـت. باعـث افتخـارم اسـت کـه پسـر ایـن بزرگ مرد هسـتم. ایـن پدر و پسـر در همـان روزهـا و سـاعت هایی که 
کنـار هـم بودنـد، بیشـتر دربـاره علاقـه محمدرضـا یعنـی فوتبـال و تیم هـای محبـوب او صحبـت می کردنـد. محمدرضـا می گویـد: پـدرم همیشـه آرزو 

می کـرد کـه بـه اهدافـم در ایـن رشـته ورزشـی برسـم و می گفت کـه برای رسـیدن به هدفـم صبـر و پشـتکار را فرامـوش نکنم.

‌تبریک‌می‌گوییم؛‌�درت‌شهید‌شد!
زمان شهادت پدر و حمله ناجوانمردانه 

آمریکا و رژیم صهیونیستی محمدرضا 
کنار مادرش در مراسم خانه مادربزرگ بوده اند 
و این طـور برایمـان تعریـف می کند: سـاعت2

دایی ام زنگ زد و پرسید که از پدرم خبر دارم 
یـا نـه. گفتـم پـدر آنتـن نـدارد و نمی توانـم با او 
صحبت کنم. دوبـاره چهل دقیقه بعد تماس 
گرفـت و از پـدر پرسـید. گفتـم چـه خبـر شـده 
دایی؛ شـما کـه می دانی شـرایط جنگی اسـت.
آنتـن ندارنـد و نمی تواننـد موقعیتشـان را هـم 
اعـلام کننـد. سـاعت 5 بـود کـه دایـی بـه خانـه 
مادربـزرگ آمـد. همـان موقـع از بندرعبـاس 
گر  هـم تمـاس گرفتند و شـماره ای دادنـد که «ا
می خواهـی از حـال پـدرت با خبـر شـوی، بـا 
ایـن شـماره تمـاس بگیـر.» چند مرتبـه تمـاس 
گرفتیـم تـا اینکـه جـواب دادنـد و گفتنـد کـه 
بـه نـاو حملـه شـده اسـت و لیسـتی از شـهدا و 
مجروحـان دارنـد. بعـد از چنـد ثانیـه گفتنـد:

«بـه شـما تبریـک و تسـلیت می گوییـم؛ پدرتـان 
جـزو لیسـت شـهدا هسـتند.»

‌برای‌خدمت‌«نه»‌نمی‌گفت
الهام خانـم از زمانـی تعریـف می کنـد کـه محمدرضـا را 
باردار و به خاطر شـرایط جسمی اش استراحت مطلق 
بـوده اسـت. او می گویـد: آن زمـان در پایـگاه نیـروی دریایـی 
بوشـهر زندگـی می کردیـم. مـن در خانـه اسـتراحت مطلـق 
بـودم کـه همکارانـش برای یـک مأموریـت به دنبالـش آمدند 
و آقا همایـون هـم بـا اینکـه شـرایطم مسـاعد نبود، مجبور شـد 
سـه روز بـرای ایـن مأموریـت از خانـه بـرود و از مادرم خواسـت 
از مـن مراقبـت کنـد. هی� وقـت پاسـخش بـرای خدمـت بـه 
نظـام «نـه» نبـود و همیشـه کار را مقـدم می دانسـت. زمانی کـه 
از مأموریـت برگشـت، از او پرسـیدم چـه شـد بی مقدمـه رفتـی.
گفـت «نیـاز بـود رادارهـای جزیـره تعمیر شـود؛ بایـد می رفتم.»

‌با‌وقار‌در‌لباس‌سفید‌نیروی‌دریایی
س سـفید  ر لبـا ا د ش ر ز همسـر و نـم هـر ر م خا لها ا
خدمـت دیـده ولـی بعضـی روزهـا همایـون در نظـر 
؛ مثـلا  سـت ه ا مـد تـر بـه چشـم می آ یبا س ز یـن لبـا ر ا و د ا
روزی کـه پسرشـان بـه دنیـا آمـد. او تعریـف می  کنـد: آن روز 
هـم بایـد سـر خدمـت حاضـر می شـد. بـرای همیـن مـادرم،

خالـه خدابیامـرزم و شـوهرش کـه عمویـم می شـود، مـن را 
بـه بیمارسـتان بردنـد. زمانی کـه محمدرضـا بـه دنیـا آمـد،
لای  آقا همایـون بـا همـان لبـاس سـفید نیـروی دریایـی بـا
سـرم حاضـر شـد. در آن لبـاس خیلـی زیبـا و باوقـار بـود و بـا 

دیدنـش بـه خانواده مـان افتخـار کـردم.
تنهـا آرزوی شـهید همایون کـه بارهـا آن را بـه الهـام خانـم 
هـا  ر د ا شـبختی بر ن و خو شـا شـبختی پسر ، خو د گفتـه بـو
و خواهرهایـش بـوده اسـت. الهـام می گویـد: بـرای همـه،

سـلامتی آرزو می کـرد. هـر وقـت متوجـه می شـد کـه یکـی از 
اعضـای خانـواده برایـش مشـکلی پیـش آمده، هـر طور بود 

کمـک می کـرد کـه مشـکل برطـرف شـود.
تنها خواسـته الهام خانم از مسـئولان این اسـت که علاوه بر 
سـنگ قبـر شـهید در بوشـهر، بـرای خواهـر و برادرهایش که 
در مشـهد زندگـی می کننـد هـم یـک نمـاد از نـاو دنـا یا سـنگ 

قبری برای تسـکین دردشـان در نظر بگیرند.

 فرزند بیست سـاله شـهید باورش نمی شـود در این سـن و سـال لباس سـیاه بـرای پدری به تن کرده کـه در زندگی الگوی او 
 پـدرم مرد خانواده بـود. دل رحیمی داشـت. مهربان و با شـخصیت بود. امـروز با افتخـار و محکم می گویـم یک الگوی 
 باعـث افتخـارم اسـت کـه پسـر ایـن بزرگ مرد هسـتم. ایـن پدر و پسـر در همـان روزهـا و سـاعت هایی که 
 بیشـتر دربـاره علاقـه محمدرضـا یعنـی فوتبـال و تیم هـای محبـوب او صحبـت می کردنـد. محمدرضـا می گویـد: پـدرم همیشـه آرزو 

می کـرد کـه بـه اهدافـم در ایـن رشـته ورزشـی برسـم و می گفت کـه برای رسـیدن به هدفـم صبـر و پشـتکار را فرامـوش نکنم.

‌�درت‌شهید‌شد!‌�درت‌شهید‌شد!
زمان شهادت پدر و حمله ناجوانمردانه 
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